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یادداشت

قصه تکراری، غصه تکراری

هنرمند خوب، هنرمند مرده اســت. هنرمندی است که درباره وقایع خاموش 
می نشــیند، دم نمی زند تا با کسی شاخ به شاخ نشــود. دم نمی زند مبادا واکنشی 
برانگیزاند. این تصویر مطلوبِ نه تنها هنرمند ما، بلکه انسانی است که در جامعه 
ما می  زید. رباتی به نام انســان که اعتراض هایش می تواند در حد شارژ باتری  اش 
برای بقا باشد. هر برنامه ای به او بدهند اجرا می کند، کور و کر است و بنایی برای 
آنکه بیش از برنامه سفارشی  اش فهمی را رقم بزند، ندارد. از آن  طرف هم رباتی 
که به برنامه هایش عمل نکند، ربات دورانداختنی اســت. رباتی است که نیازمند 
به روز شــدن برنامه هایش یا جایگزین شــدن با ربات های دلخواه است؛ حتی اگر 
سال ها خدمت کرده باشد. در آخرین فیلم مارتین مک دونا، «بنشی های اینیشری» 
پیرمرد آهنگ ســاز به دوســت چوپانش که دیگر علاقه ای به ادامه دوستی با او 
ندارد، می گوید وقتی بــرای تلف کردن ندارد. پادریک با بازی کالین فارل در نقش 
چوپان ســؤالی عمیق از دوســت آهنگ سازش می پرســد که انسان خوب بودن 

مهم تر است یا هنرمند بودن؟
حالا داستان تکراری و نخ نماشده ممنوع الکاری اهالی موسیقی هم شبیه به 
سؤال پادریک است. هنرمند در وهله اول، انسانی است که به ماجراهای اجتماع 
پیرامونش واکنش نشــان می دهد و در وهلــه دوم هنرش را به کار می گیرد؛ اما 
ممنوع الکاری برای هنرمندان ایرانی شــبیه ســایه آنهاست. همیشه در معرض 
آن هستند. پایشــان را کج بگذارند ممنوع الکار می شــوند، بدون آنکه روح شان 
هم از ماجرا خبر داشــته باشــد، خبر ممنوع الکاری شــان را به طرق مختلف و 
زیرزمینی می شنوند. تصمیم می گیرند کنســرتی برگزار کنند؛ آن هم با خواهش 
وزیر مملکت، اما ناگهان به مشکل برمی خورند! چون ماهیت کارشان از برگزاری 
کنســرت گرفته تا انتشار قطعات و آلبوم، به داشــتن مجوز برمی گردد، همیشه 
گردن شان زیر ســاطور اســت. همان وزارتخانه ای که دو ماه پیش از هنرمندان 
خواســت تا لطف کننــد و به صحنه بیایند، خودش کمیتــه ای را به نام «کمیته 
پیگیری وضعیت چهره ها» تشــکیل داد که هنرمنــدان معترض را ممنوع الکار 
اعلام کرد؛ آن هم نه به صورت مدون و مشخص و قانونی، بلکه به شکل موردی، 
هرکدام از هنرمندان با این مقوله مواجه شدند. رضا صادقی، محسن یگانه، بابک 
جهانبخش، امید حاجیلی و امیر مقاره خواننده ماکان بند، در میان این اســامی 
بودند. خوانندگانی که تمام عمر هنری شــان را در این مرز و بوم ســپری کرده اند. 
در واقع حالا یک کمیته به ســبک کمیته های دهه ۶۰ که اگر کسی در ماشینش 
نوار روشــن می کرد، به وجود آمده که طبق گفته محمد اللهیاری، مدیرکل دفتر 
موسیقی وزارت ارشاد، واکنشی «بدیهی» به فعالیت موسیقی برخی از هنرمندان 
نشان می دهد. دلیلش چه بوده؟ اعتراض. علاجش چیست؟ مراجعه هنرمندان 
به دفتر موســیقی معاونت هنری وزارت ارشاد. نام این اتفاق چیست؟ به گفته 
او «در هر برهه زمانی ملاحظه ای وجود داشــته باشــد، با خواننده و تهیه کننده 
مربوطه در میان گذاشته خواهد شد». همین قدر عجیب و غریب و...! هر زمانی هر 
واقعه ای خلاف خواسته ما پیش بیاید، کارتان پیش ما گیر است. از کجا بفهمیم 
واقعه خلاف خواســته شــما چیســت؟ پیش که بیاید به شــکلی که خودمان 
می دانیم خبردار می شوید! اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حالا بعد 
از گذشــت دو هفته از انتشار خبر ممنوع الکاری خواننده ها و واکنش آنها به این 
اتفاق، به تازگی گفته اســت این موضوع را باید شبکه رسانه ای ما بررسی کند که 
چطور امکان دارد تصمیمی که گرفته نشــده رسانه ای می شود! این موضوعات 
مقررات خاصی در وزارتخانه دارد و بررسی آن بر  اساس ترتیبات روشنی صورت 
می گیرد و اگر مشــکلی باشــد به افراد اعلام می شود. بعد هم ادامه داده که در 
موضوعات این چنینی مخفی کاری وجود ندارد. در آخر صحبت هایش هم گفته 
عده ای از آرامش ناراحت هســتند و نان شــان در ایجاد التهاب است و از اساس 
این شایعه ســازی ها را رد کرده اســت. این در حالی است که رضا صادقی که به 
نظر می آید طبق نظر وزیر آدم آرامی نیســت و همه این  سال ها در جست وجوی 
التهاب بوده اســت، بعد از مواجهه ناگهانی بــا ممنوع الکاری اش گفت: «وقتی 
یکباره به هنرمندی که بیش از دو دهه با پذیرش همه کمبود ها و ســلیقه های 
عجیب باز هم به فعالیت خود ادامه داده، اعلام می شــود که ممنوع الفعالیت 
شده و برای کنســرت اعلام شده و مجوزدار سمنان، سایت بلیت فروشی او بسته 
می شــود، دیگر چه باوری بــرای تولید هنر در او باقی می مانــد؟ اصولا واژه ای 
به اســم «ممنوعیت» در شأن هنر نیســت». خواننده ناآرام دیگر امید حاجیلی 
هــم صریحــا ممنوع الــکاری اش را تأیید کــرده و امیر مقاره هم کــه علاوه بر 
ممنوع الکاری، ممنوع الخروج نیز شده است. اما بخش دیگری از گفته های وزیر 
صریح تر است. او فخرِ هنر موسیقی را در «سلام فرمانده» می داند و واضحا اعلام 
کرده است که این اثر جهانی شده و نمونه یک اثر فرهنگی فاخر است. در ادامه 
صحبت هایش هم از پرهیز از پرداختن به حواشی در رسانه ها و فضای مجازی، 
تسهیل و تسریع در فرایندهای پاسخ گویی و گفت وگو برای تکریم هنرمندان و رفع 
سوءتفاهم ها و افزایش نشاط هنری و اجتماعی صحبت کرده است که هرکدام 
از این عبارات برای اهالی هنر، سال هاســت که تبدیل به لطیفه هایی شده اند که 
به سختی می توان به آنها خندید. علی ای حال قصه تکراری، غصه تکراری دارد. 
برویم ســراغ کنسرت های موجود و خواننده های غیرممنوع امروز که دارد نشاط 

هنری و اجتماعی مان دیر می شود. بشتابید... بشتابید... 

شیوع گســترده فســاد و تعدی به حقوق عامه شاید نشانگر 
ضعف برخی نهادهای متولی در برخورد با مفسدان و متجاوزان 

به حقوق عامه (  تعبیر درست تر «حقوق شهروندی») باشد.
حقوق عامه طبق بنــد الف ماده یک دســتورالعمل نظارت 
و پیگیری حقوق عامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ریاســت قوه قضائیه 
جمهوری اســلامی ایران، «حقوقی اســت که در قانون اساسی، 
قوانین موضوعه و یا ســایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم 
اجرا و نقض آن، نوع افراد یــک جامعه مفروض مانند افراد یک 
شــهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آســیب یا خطر قرار 
می دهد یــا موجب فوت منفعــت یا تضرر یا ســلب امتیاز آنان 
می شــود، از قبیل آزادی های مشــروع، حقوق زیســت محیطی، 
بهداشــت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، 
انفال، اموال عمومی و اســتانداردهای اجباری». قانون اساســی 
در اصــول ۱۹ تا ۴۲ به طور تمثیلی بیــش از ۷۰ مورد از مصادیق 
حقوق عامه را احصا کرده اســت. اما چه کســی مســئول احیا، 
حفــظ و صیانت از حقوق عامه اســت؟ طبق بنــد ۲ اصل ۱۵۶ 
قانون اساســی، «احیای حقوق عامه» وظیفــه ذاتی و مهم قوه 
قضائیه برشــمرده شده  است و بر اســاس مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون 
آیین دادرســی کیفری، «حفظ حقوق عمومی» بر عهده دادستان 
گذاشــته شده است. اگرچه در تفسیر حقوق عمومی و تطبیق آن 
بر حقوق عامه (حقوق شهروندی)، اختلاف نظرهایی وجود دارد، 
امــا در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرســی کیفری، به دادســتان کل 
کشــور این اختیار داده شده که هرگاه در موارد حقوق عامه حکم 
قطعی صادر شــود و دادستان کل کشــور حکم مذکور را خلاف 
شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت 
اعمــال ماده ۴۷۷ بــه رئیس قوه قضائیه اعــلام می کند. در کنار 
این نصوص قانونی، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 
به صراحت وظیفه تعقیب کیفری متهمان به «عدم اجرا یا نقض 
حقوق عامه» را بر عهده دادستان هر حوزه قضائی گذاشته است 
(ماده ۲). همچنین طبق ماده ۶ همین دســتورالعمل، مرکز آمار 
و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف اســت جهت کسب اطلاع 
و جمــع آوری و دریافت گزارش هــای مردمی در خصوص نقض 
حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، نســبت به ایجاد سامانه  ای 
با قابلیت دسترســی دادستان های سراسر کشــور، با هماهنگی 
دادستان کل کشور اقدام کند. و در ادامه در ماده ۷ دستورالعمل، 
«سازمان بازرســی کل کشــور»، «دیوان عدالت اداری» و مراجع 
ذی صلاح قضائی حســب مورد مکلف هســتند در موارد نقض 
حقوق عامه، در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده 
رســیدگی کرده و اقــدام لازم را به عمل آورنــد. در کنار همه این 
متــون قانونی، قانون الحاق موادی بــه قانون نحوه اجرای اصل 

۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸ در ماده 
۳ به دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان اجازه می دهد در 
صورت تحصیل مال از طریق نامشــروع از طریق سوء  اســتفاده از 
مقاطعه کاری هــا و معاملات دولتی و ماننــد آنها (موضوع ماده 
۴ قانون فوق الذکر) که مطابق تبصره ماده ۴، مشــمول اســتفاده 
ناروا و من  غیر  حق از موقعیت شــغلی است، حتی اگر در گذشته 
رسیدگی و منجر به صدور قرار های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی 
برائت از سایر مراجع شده باشد (ماده ۹ همین قانون)، موضوع را 

تحت پیگیری قرار دهد.
ملاحظه می شود که اختیارات گســترده ای به دادستان داده 
شــده تا بتواند از حقــوق عامه صیانت و حفاظــت کند. اما چرا 
دادستان نتوانسته در برخی موارد برخورد مناسبی با این موضوع 
داشــته باشــد و به تعبیر رهبر انقلاب، فســاد تبدیل به «اژدهای 
هفت سر» شــده اســت؟ بگذریم که بســیاری از آگاهان عرصه 
اجتماعی، تعبیر «فساد سیســتماتیک» را به کار می برند. دلایل و 
عوامل متعددی باعث شده که وضعیت ایران به این نقطه برسد 

و دادستان قادر به صیانت از حقوق عامه نباشد:
اول اینکه دادستان مقام مستقل نیست و در عمل زیر نظر ریاست 

حوزه قضائی فعالیت می  کند.
دوم، برخی نهادها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در امور مربوط 

به دادستان دخالت می کنند.
ســوم، در رویه قضائی حاکم، دادســتان دارای قــدرت اجرائی و 

قضائی بالایی نیست.
چهارم، حجم زیاد پرونده های عمومی و فقدان امکانات و نیروی 
کافی، عملا دادســتان را از ورود به حوزه حقوق عامه باز داشــته 

است.
پنجم، ســایر نهادها از جمله سازمان بازرســی در موارد حساس 
در امورات مربوط به دادســتان مداخله کرده، اثر کار دادستان را 

کم رنگ می کنند.
ششم، کشف جرائم مرتبط با حقوق عامه، دارای پیچیدگی خاصی 

است و در بسیاری از موارد، دادستان قادر به کشف جرم نیست.
هفتم، مراجعی که در موضوعات خاص، ضابط دادگستری و زیر 
نظر دادستان هستند، درصد کمی از پرونده های مرتبط با تعدی به 

حقوق عامه را به دادستان گزارش می کنند.
هشــتم که به نظــر نگارنده شــاید مهم ترین عامــل عدم توفیق 
دادســتان در صیانت از حقوق عامه در باور عموم قلمداد شود، 
نقش کم رنــگ مردم که ذی نفع اصلی حقوق عامه هســتند در 

فرایند مبارزه با مفاسد و تعدیات به حقوق عامه است.
نهم، عدم امکان دسترســی آزاد به اطلاعات اســت. این مسئله 
از آن جهت شــایان توجه اســت که ضمانت اجرای نقض قانون 
حق دسترســی آزاد به اطلاعات، شدیدا ضعیف و در حد جریمه 
۲۰۰ هزار تومانی اســت! این امر موجب می شود مدیران نهادها، 
سازمان ها و مؤسســات عمومی، مانع چرخش آزاد اطلاعات در 

میان مردم شوند.
نادیده گرفتــن قــدرت عظیــم مردمــی در مبارزه با مفاســد 
اقتصادی-سیاسی و تنزل جایگاه آنها در حد گزارشگر جرم، سبب 

شــده که عملا این حوزه مهم، چندان که باید قدرتمند نشود. این 
در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه  از 
کمک مردم برای صیانت از حقوق شهروندی (حقوق عامه) بهره 

می برند و در عمل، موفق هم عمل کرده اند.
پیشنهاد عملی آن است که رویه قضائی، حقوق عامه (حقوق 
شــهروندی) را از حقوق عمومی منفک کند و به شــهروند اجازه 
دهد نه صرفا به عنوان گزارشــگر جرم، بلکه به عنوان شــاکی، در 
پرونده کیفری حضور فعال داشته باشد. همچنین، دیوان عدالت 
اداری دایــره ذی نفعــی را در پرونده هــای مرتبط بــا تخلفات و 
تعدیات به حقوق عامه توسعه دهد و شهروند را نسبت به اموال 

عمومی ذی نفع تلقی کند.
اگر به تعریف حقوق عامه در ماده یک دســتورالعمل نظارت 
و پیگیری حقوق عامه توجه شــود، حقوق عامه شامل «حقوقی 
اســت که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افــراد یک جامعه مفروض 
مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا 
خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز 
آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، 
بهداشــت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، 
انفال، اموال عمومی و اســتانداردهای اجباری». از ســوی دیگر، 
ذی نفــع در مفهوم حقوقی و قضائی، کســی اســت که از طرح 
دعوا در نزد مراجع قضائی، نفع و فایده مشــخصی می برد؛ یعنی 
اگر دادگاه به ادعای طرف رســیدگی کند و حکم به نفع او صادر 
شود، سودی به او می رســد. مفهوم ذی نفع در دعاوی اداری نیز 
بر اســاس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می شود. بنابراین، با 
بررســی جایگاه خواهان و برداشــت ذی نفع بــودن او در دعاوی 
مطروحــه دیوان عدالــت اداری و وجوه افتراق و اشــتراک آن با 
آیین دادرسی مدنی، مشاهده می شود که ذی نفع بودن در دعاوی 
مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است، 
ذی نفع خصوصی و درخصوص تصمیماتــی که در آن نفع عام 
است، ذی نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع آن از شعب 
به هیئت عمومی و گســتردگی مفهوم ذی نفع مطرح می شــود. 
در امور کیفری نیز اگرچــه مفهوم ذی نفع تفاوت هایی با ذی نفع 
در امــور مدنی و اداری دارد، اما شــناخت طرفین دعاوی ضرر و 
زیان ناشــی از جرم، موضوع اصلی در دعاوی کیفری است؛ چون 
مجازات کردن همواره یک امر حاکمیتی و بر عهده مراجع قضائی 
اســت و بنابراین، ذی نفع در ضرر و زیان ناشی از جرم دارای طبع 
مدنی و وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعریف می  شود و نباید با 

دعوای صرف عمومی خلط شود.
تفســیر نادرست قوانین و رفتارهای ســلیقه ا ی برخی مراجع 
دخیــل در موضــوع صیانــت از حقــوق عامه از جملــه برخی 
دادستان ها، به نوعی رهاشدگی موضوع حفظ و صیانت از حقوق 
عامه را در ایران به نمایش گذاشته است؛ به گونه ای که این سؤال 
مطرح می شود که آیا «دادســتان قادر به صیانت از حقوق عامه 
نیســت»؟ و این تلقی، زنگ خطر ناامنی و بی نظمی را نیز در کنار 
شیوع فساد به صدا در آورده اســت؛ زیرا دادستان، مسئول حفظ 

نظم عمومی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... است.

چه کسی مسئول صیانت از حقوق عمومی است؟

نیاز به تقویت مراقبت های بهداشــتی اولیه و توســعه برنامه پزشکی خانواده به عنوان 
راهبــردی جهانی در نظام ســلامت، با توجه به بیماری هــای اپیدمیولوژیک، تغییر ماهیت 

بیماری ها و افزایش امراض مزمن، بیشتر از همیشه احساس می شود.
ســازمان جهانی بهداشــت می گوید اجرای برنامه  پزشــک خانواده، مبنایی برای بهبود 
کیفیت و برابری در سیستم مراقبت های بهداشتی کشورهاست و به همین دلیل در دهه های 
اخیر، این برنامه به یکی از مهم ترین اصلاحات توســعه نظام سلامت در جهان تبدیل شده 
است. اما باید دید این موضوع در کشورمان در ۱۹ سالی که از عمر طرح نظام ارجاع می گذرد، 

تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است.
طرح پزشــک خانواده و نظام ارجاع در ایران، از ابتدای ســال ۸۴ در مناطق روســتایی و 
شــهری زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شــد. طرحی که هم در قوانین برنامه توسعه کشور آمده و هم 
اهمیت اجرای آن از ســوی مسئولان مختلف در ســال های متمادی پشت تریبون ها بیان و 
هرازگاهی بخشــی از آن به عنوان زیرســاخت های مورد نیاز تحول در نظام سلامت، اجرائی 
شده؛ اما با تغییر دولت ها و وزرای بهداشت، برنامه های اجراشده قبلی، تضعیف یا در بهترین 

حالت، در همان وضعیت متوقف شده اند.
با این حال، مجلس در اســفند سال گذشــته، وزارت بهداشت را به اجرای برنامه پزشک 
خانواده و نظام ارجاع در ســه ســطح یک، دو و ســه در ســال جاری مکلف کرد و از همان 
ماه های آخر سال ۱۴۰۱ با پوشش جمعیت شهری و روستایی زیر ۲۵ هزار نفر که ۳۰ میلیون 

نفر از کل جمعیت را دربر می گرفت، اجرای این طرح کلید خورد.
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری کشورمان در هشــتمین گفت وگوی تلویزیونی  خود با 
مردم، درباره نظام ارجاع گفت: در زمینه نظام ســلامت بــه دنبال کاهش هزینه های مردم 
با فعال کردن ســازوکار پزشــک خانواده هســتیم و بنــا داریم در قالب نظــام ارجاع هزینه 

بستری شدن بیماران را از روی دوش آنها برداریم.
طرحی که به گفته حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، بودجه ۴۲٫۵ همتی 
برای آن در نظر گرفته شــده که ۱۸٫۵ همت آن به ســطح یک پزشــک خانواده اختصاص 
می یابــد و در صورت تأمین این بودجه مشــکلی در فرایند اجــرای آن پیش نمی آید. رقمی 
کــه با توجه به تخصیص بودجه ناکافی برای بخش بهداشــت و درمان از ســوی دولت و 
چالش های مانند کمبود ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین اعتبار آن با تردیدهای 
جدی مواجه اســت. تردیدهایی که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت که پیش از این گفته بود 
توانستیم زیرساخت های پزشکی خانواده را ایجاد کنیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ با اعتباراتی 
که پیش بینی کردیم، پزشــک خانواده را در تمام کشــور اجرائی کنیم، به آن مهر تأیید زد. او 
چهارشنبه هفته گذشــته گفت بدون منابع مالی نمی توانیم کاری انجام دهیم و اگر قضیه 
بیمه به لحاظ قانونی حل نشود، بحث پزشک خانواده پیش نمی رود. او همچنین تأکید کرد: 

در حال حاضر نه بودجه  و نه پولی هست و اگر مرد میدان هستید، وسط بیایید و کار کنید.
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفت: درباره  نحوه اجرای پزشک  

خانواده و نظام ارجاع، مذاکرات با وزیر بهداشــت و برخی مسئولان این وزارتخانه به نتیجه 
نرســید و قرار است در آینده، مجلس جلســه ای کارشناسی در وزارت بهداشت برگزار کند و 
اشــکالات این طرح را به مجریان آن گوشزد کنند. یکی دیگر از شائبه ها کمبود نیروی حاذق 
و اجرای این طرح با به کارگیری کارآموزان به جای پزشکان عمومی است. مصطفی رضایی، 
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اما می گوید: ما برنامه جذب نیروهای پیراپزشکی 
را داریم و قرار اســت به ازای هر ســه هزار نفر، یک مراقب سلامت بگیریم. مراقب سلامت 
شامل یک کارشناس مامایی و یک پرستار یا کارشناس بهداشت عمومی خواهد بود و اگر نیاز 

به ارجاع باشد، این مراقبین افراد را به پزشک خانواده ارجاع خواهند داد.
در ایران هیچ سیســتم اعتبارســنجی برای پزشــکان خانواده وجود ندارد و اگر نســخه 
الکترونیک را فاکتور بگیریم، هیچ سیســتم ثبت الکترونیک جامعی در نظام ســلامت کشور 

وجود ندارد که سطوح مختلف اجرای برنامه های سلامت، به آن متصل باشند.
حال باید دید پس از این همه فراز و فرود، آیا کشــتی به گل نشسته برنامه پزشک خانواده 
به ســاحل نجات می رســد و دولت ســیزدهم یکی از مهم ترین برنامه هایش که جمعیت 
۵۵ میلیون نفری را شــامل می شــود، اجرائی خواهد کرد تا در نهایت آحاد جامعه نســیم 
عدالت در نظام ســلامت را حس کنند و بــدون پرداخت  هزینه های اضافی از مزایایی مانند 
معاینات رایگان دوره ای و پیگیری وضعیت ســلامت، ثبت سوابق بیماری، دسترسی سریع 

و شبانه روزی به خدمات سطح اول و ارائه  رایگان خدمات بهداشتی درمانی بهره ببرند.

گزارش خوانى

۸۸ دقیقه - جان اونت- ۲۰۰۸
جک گرامن (آل پاچینو) : من فهمیدم که گذشت زمان

باعث التیام زخم نمی شه
با وجود این در بهترین حالت

دردش رو کم و کمتر می کنه

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى

ویدا ربانی و پیشنهاد به روان شناسان

ویدا ربانی، روزنامه نگار که در زندان اوین به ســر می برد و چندی نیز 
در بیمارستان طالقانی برای بررسی دلیل سردردهایش بستری شده بود، 
به تازگی نامه ای سرگشــاده منتشر کرده و به افشای اطلاعات خصوصی 
درمانی خود اعتراض کرده اســت. میزان در خبــری اعلام کرد که ویدا 
ربانی، «سابقه استفاده از دارو های اعصاب و روان دارد و در زندان اوین 

توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است».
ویدا ربانی در این نامه به تشــریح وضعیت جســمانی، اتفاقاتی که 
این مدت پشــت ســر گذرانده  و ... می پردازد و همچنین به نحوه انتشار 
اطلاعات پزشکی اعتراض کرده است. او  در تشریح وضعیت جسمی اش 
نوشــت: « طی چهار ماه گذشــته که من روزها با ســردرد بیدار شــده و 
شــب ها به این امید خوابیده ام که صبح فردا بدون ســردرد بیدار شوم، 
انواع و اقســام حدس و گمان ها را پزشک های شــما درباره سردرد من 
زده اند و دارو هم تجویز کرده اند! از ســینوزیت تا میگرن، بالا رفتن شماره 
چشم، کلسترول بالا، نکشیدن دندان عقل و... همین هفته گذشته پزشک 
شــما می گفت وقتی چهار ماه است که ســردرد داری و اتفاقی نیفتاده، 
یعنی مســئله نیازی به رسیدگی اورژانســی ندارد». او در بخشی از نامه 
نوشته است: «طی چهار سال چهار بار مرا در خانه ام بازداشت کرده اید، 
طــوری که هر زنــگ در خانه مرا از جــا می پراند. می دانید بازداشــت، 
انفرادی، بلاتکلیفی، بی خبری و... چه شــکنجه آســیب زننده و در  عین 

 حال نامرئی است».
این روزنامه نگار در بخش دیگری از نامه اش اشــاره کرد: «من شرمی 
ندارم که بگویم روان من آســیب دیده و داروهای اضطراب و افسردگی 

مصرف می کنم، این شرم آور نیست».
او همچنین درباره این روند افشــای اطلاعات پزشــکی در بخشی از 
نامه اش اشــاره کرده اســت: «کاش حداقل انجمن های روان پزشکی و 
روان شناسی به زیرپا گذاشتن پروتکل های شــغلی خود اعتراض کنند». 
این روزنامه نگار همچنین  این ســؤال را پرســیده که اگر بنا باشد دیگر در 

اتاق درمان بیمار نتواند همه حرف هایش را  بزند، چه اتفاقی می افتد؟
ویــدا ربانــی روزنامه نــگار آزاد و فعال مدنی اســت کــه همکاری 
بــا روزنامه «شــرق» و هفته نامــه صــدا را در کارنامه خــود دارد. این 
روزنامه نــگار در دوم مهرماه ۱۴۰۱ بازداشــت شــده و دادگاهش در ۲۹ 
آذر تشــکیل شــد. دهم دی ماه علی مجتهدزاده، وکیل این روزنامه نگار، 
اعلام کرد که او به تحمل شش سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی 
علیه امنیت کشور» و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» 

محکوم شده است.
روز دوشــنبه اول خرداد نیز حمیدرضا امیری همسر این روزنامه نگار 
در صفحه شــخصی خود نوشــته بود: «پرونده دوم ویــدا ربانی بنا به 

ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است». 

نسیم قاضی زاده

اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در محاق

وکیل پایه یک دادگستری
حسن خلیل خلیلی


